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Abstract 

The will to power is the most important philosophical concept for explaining the causes and processes of power 

transition, and one of the main driving forces behind the acquisition and maintenance of power. Yet, the will to power 

alone is not sufficient to secure or retain authority. Therefore, this study employs a descriptive-analytical-inferential 

method and seeks to answer this question: What is the fundamental mechanism of power transition, and what pattern 

has power transition followed throughout Iranian history? Findings show that while the will to power is a necessary 

condition for acquiring and maintaining power, it is the “spirit of power” (a broader alternative that encompasses the 

will to power) that ultimately provides the grounds for acquiring, maintaining, and expanding power. It is when this 

spirit declines that the ruling power gives way to new actors who possess the spirit of power. Consequently, no people, 

nation, or region has achieved superior power more than once. Power has shifted not only among people and nations, 

but also among social groups and classes. 
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 جایی قدرتروح قدرت؛ مکانیسم جابه

 جایی قدرت در تاریخ ایران()الگوی جابه 

 دکتر ساسان طهماسبی
ستادیار گروه تاریخ، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. ا  

Email: sasantahmasbi@pnu.ac.ir 

 چکیده
های اصلی کسب و حفظ  نن اسظ ، جایی قدرت و از محرکترین مفهوم فلسفی برای تبیین اسباب و فرایند جابهاراده قدرت مهم

گویی اسظتنتاجی، درصظدد پاسظخ -تحلیلی -این، این پژوهش به روش توصیفیاما برای دستیابی و حف  قدرت کافی نیس . بنابر
جایی قدرت در تاریخ ایران از چه الگظویی پیظروی کظرده جایی قدرت چیس  و جابهبه این پرسش اس  که مکانیسم اصلی جابه

ت اس ، امظا رو  قظدرت کظه های کسب و حف  قدردهد که هرچند ارادۀ قدرت از بایستههای این پژوهش نشان میاس ؟ یافته
کنظد و هرگظاه گیرد، زمینه را برای دستیابی به قدرت و حف  و گسترش نن فراهم میتر اس  و ارادۀ قدرت را نیز در برمیبدیلی فربه

ای بظیش از دهد. در نتیجه، هیچ قوم، مل  یا منطقظهدچار زوال شود، قدرت حاکم جای خود را به صاحبان جدید رو  قدرت می
 جا شده اس .تنها بین اقوام و ملل، بلکه بین اقشار و طبقات نیز جابهبار، در مقام قدرت برتر ظاهر نشده اس  و قدرت نهیک

 .انیرجایی قدرت، تاریخ ا  قدرت، جابه: قدرت، ارادۀ قدرت، روهاکلیدواژه
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 مقدمه

المللظی، بظین در سطح ملظی و بین های بنیادین تاریخ بوده و قدرت هموارهجایی قدرت یکی از ویژگیجابه
جا شده اس . میل به قدرت که عمدتاً تحظ  عنظوان ارادۀ قظدرت، مظورد ملل، اقوام و مناطق مختلف جابه

شود، اما ایظن مفهظوم نقای ظی دارد و جایی قدرت تلقی میتوجه اندیشمندان بوده اس ، عامل اصلی جابه
دهد. بنابراین، باید مفهوم جدیظدی بظا دایظرۀ پوشش نمی های لازم برای کسب و حف  قدرت راتمام بایسته

 تری طر  و تبیین شود.شمول گسترده
شود. برای عنوان بدیلی برای ارادۀ قدرت مطر  میمفهوم موردنظر این پژوهش، رو  قدرت اس  که به

ح و تئظوریزه های تاریخی کمک گرفته شده اس ، اما برای تشظریطر  این مفهوم، بیش از هر چیز، از نموزه
طور مسظتقیم و شناسی نیز بههای نن، برخی از نظرات و مفاهیم فلسفی و جامعهکردن برخی از ابعاد و جنبه

شود فراتر از نظرات فلاسفه و اندیشمندانی که بظه غیرمستقیم، مورد استفاده قرار گرف . البته چون تلاش می
یظک از دیظدی طظر  شظود، در ایظن پظژوهش، هیچاند، مفهظوم ججایی قدرت پرداختهمفهوم قدرت و جابه

 نظریات پیشین غالب نیس .
عنوان یکی از قوانین حاکم بر تحولات تاریخی، بررسی و تبیین این پژوهش ق د دارد رو  قدرت را به

کنظد. شظود و از چظه الگظویی تبعیظ  میجا میدهد که چرا قظدرت جابظهکند و به این سؤال کلیدی پاسخ 
جایی قدرت در تظاریخ ایظران و ظهظور و سظقو  کند که جابهور ویژه، بر این مسئله تمرکز میط همچنین، به

جایی قظدرت در تظاریخ ها از چه الگویی تبعی  کرده اس . برای سنجش ارتبا  رو  قدرت با جابهسلسله
مشظخ   جایی قدرت ارائه خواهد شد تظاها بررسی و الگویی از جابهایران، دلایل ضعف و زوال حکوم 

 شود.بار پدیدار میشود که رو  قدرت در هر محملی، فقط یک
ضعف به شمار نید، اما برای کشف الگوها تواند برای یک پژوهش تاریخی نقطهنگری میهرچند کلی 

هایش بظرای کشظف و ترسظیم شود، اما یافتهنگری به نتایج دقیقی منجر میکاملًا ضروری اس ، زیرا جزئی
س . به همین دلیل، در این پژوهش، تاریخ ایظران از مادهظا تظا پهلظوی مظورد بررسظی قظرار الگوها کافی نی

 گیرد.می

 پیشینۀ پژوهش

هظای وهظوا، شظیوع بیماریعظواملی ماننظد تیییظر عظظیم نب 1نظران برجسته، ویل دورانظ در میان صاحب
ا اخلاقی و ضظعیف شظدن نظژاد را های بازرگانی، انحطا  عقلی یواگیردار، نق ان مواد خام، تیییر مسیر راه

                                                 
1. Will Durant. 
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ها، بر نقش معارضه و در باب عوامل پیدایش تمدن 3بینرنولد توین 2داند.ها میترین دلایل زوال تمدنمهم
کید می زیسظ  و کند و فقدان تسلط بظر محیطواکنش، اعمال فشار از سوی همسایگان و کشاکش با رقبا تأ

عبدالحسظین  4دانظد.ها میتظرین عوامظل اضظمحلال تمظدنا مهمناکامی در خود عزمی )تقلید کورکورانه( ر
هظای داخلظی و هظای واگیظردار، نزاعمحیطی، بیمارینذرنگ نیز بر نقش عواملی از قبیظل تیییظرات زیسظ 

کید میخارجی، افول اقت ادی، نارضایتی مردم و بلایای طبیعی در زوال تمدن هرچند ایظن سظه  5کند.ها تأ
دهند، اما ازننجاکه تمدن بسظتری فراتظر از ها، نظراتی قابل استناد ارائه میزوفرود تمدندر زمینۀ فرا پژوهش
هظا جایی قدرت بین حکوم هاس ، این نظرات برای موضوع این پژوهش که بر جابهها و حکوم سلسله

 تمرکز کرده اس ، کاربرد چندانی ندارند. 
متعظددی انجظام شظده اسظ . بظرای نمونظه،  هظایهای ایظران، پژوهشدر مورد دلایل سقو  حکوم  

تظرین عنوان مهمعدالتی، استبداد، خودشیفتگی و تبعیض را بظهمسائلی از قبیل بی 6پورعزت و طاهری عطار
دلایظل  7عوامل فروپاشی حکوم  هخامنشی بررسی کردند؛ کمظالی سروسظتانی و جعفظری سظرو جهظانی

هظای د را مورد توجظه قظرار دادنظد و افظزایش مالیاتهای صفویه و تیموریان هناقت ادی فروپاشی حکوم 
های گزاف دربار و کاهش ارزش سکه را توجهی به امور معیشتی مردم، هزینهکمرشکن، سقو  بازرگانی، بی

بظه ظهظور و سظقو  حکومظ   8اند. فاطمه دیبا و علی کرمانیعوامل اصلی زوال این دو حکوم  برشمرده
ین باورند که قراختائیان با تکیظه بظر ارتشظی مظنظم و قدرتمنظد و حفظ  فرهنظگ اند و بر اقراختائیان پرداخته

چادرنشینی خود، بر شرق ایران مسلط شدند، اما به دلیل تفاوت مذهبی، با دول همسایه دچظار اخظتلاف و 
های انحطا  دولظ  صظفویه را بررسظی زمینه 9خ وم  شدند و رو به اضمحلال نهادند. محسن بیگدلی

سرا در های حرمتقابل اهل شمشیر و اهل قلم، محدود کردن شاهزادگان در حرم و نفوذ خواجهکرده اس  و 

                                                 
 ش.1337تهران: انتشارات اقبال،  .ترجمۀ احمد نرام)مشرق زمین: گاهوارۀ تمدن(.  1، جلد تاریخ تمدن. دوران ، ویل. 2

3. Arnold Toynbee. 

 ش.1393ت علمی و فرهنگی، ، ترجمۀ محمدحسین نریا، تهران: انتشارامانده و منقرض(های برجایبررسی تاریخ )حکایاتی از تمدنبی، نرنولد. . توین4
 ش.1401. تهران: انتشارات جهان کتاب، هاها، فروپاشیسقوطنذرنگ، عبدالحسین.  5.
(: 1385) 21. ش. پژووه  حقژوو و سساسژ «. بررسی دلایل فروپاشی حکوم  و تمدن باستانی هخامنشیان»اصیر و غزاله طاهری عطار. پورعزت، علی .6

79- 118. 
تژاریخ ف ظلنامۀ «. های صفویه و میظولان کبیظر هنظدبررسی تطبیقی علل اقت ادی سقو  حکوم »خسرو و مریم جعفری سرو جهانی. کمالی سروستانی،  .7

 .240-211(: 1397) 74، ش. اسلام
، سال ششم، ش. شاپورجندیمۀ ناف ل«. هاهای تشکیل حکوم  قراختائیان در شرق ایران و ماوراءالنهر و روند سقو  ننزمینه»دیبا، فاطمه و علی کرمانی.  .8

 .58-49(: 1399)تابستان  22
 ش.1400. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، های انحطاط دول  صفویه )از آغاز تا فروپاشی(یابی زمسنهریشهبیگدلی، محسن.  9.
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نگظری، بظه نتظایجی هظا بظه دلیظل جزئیداند. هرچند این پژوهشامور دول  را در زوال نن دول  دخیل می
جایی قظدرت در جابهنگری، الگویی از فرایند اند، ولی به دلیل همین جزئیتر و قابل استناد دس  یافتهدقیق

 سازند.های خاصی را روشن میدهند و صرفاً دلایل ظهور و سقو  سلسلهایران ارائه نمی

 ارادۀ قدرت و روح قدرت -1

معطوف بیش از هر اندیشمند دیگری، به مفهوم ارادۀ قدرت پرداخته و نخرین کتابش را با عنوان ارادۀ  10نیچه
تظرین جظوهر هسظتی و میظل  . وی ارادۀ قظدرت را درونیبظه ایظن موضظوع اخت ظاد داده اسظ به قژدر 

ها، ارادۀ قدرت؛ داشتن ق دها، هظدف»نویسد: و در تعریف نن می 11داندناپذیر به نمایش قدرت میسیری
 12«.علاوه، میظل بظه وسظایل ایظن کظارها، میل در کار، همان میل به نیرومندتر بودن، میل به بالیدن و بهنی 

بر فراز هر مل  لوحی از کارهای نیک »کند: نیز به ارادۀ قدرت اشاره می گف  زرتش چنسن نیچه در کتاب 
سبک خاد  13«.اوس « خواسِ  قدرتِ »های اوس ؛ هان! این بانگِ نویخته اس . هان! این لوِ  چیرگی

خی حال، برگویی اس ، درک نظراتش را دشوار کرده اس . باایننیچه که بیان نظرات فلسفی در قالب گزین
معتقظد اسظ  کظه  14اند مفاهیم خاد او را تحلیل کنند. برای نمونه، ویلیظام بلظوماز پژوهشگران سعی کرده

نموزۀ ارادۀ معطوف به قدرت، قدرت فرد را در نظر دارد، نه قدرت جمظ  یظا نهظاد جمظ  کظه همظان دولظ  
 15اس .

کید می 16ماکس وبر یک قظوم »داند: زمۀ سیاس  میکند و نن را لانیز مانند نیچه بر نقش ارادۀ قدرت تأ
یا شخ  بدون ارادۀ قدرت محکوم به خروج از صحنه سیاس  اس . ... هر نوع سیاس ، اعم از داخلی و 

ها، طبقات و افراد اس . تنهظا افظراد دارای ارادۀ قظدرت در چنظین خارجی، قبل از هر چیز مبارزه میان مل 
نرزوی »از مفهظوم  18تومظا  هظابس 17«.سیاسظ  را دارنظد جویند، و بنابراین استعدادای شرک  میمبارزه
ناپذیر یکی از تمایلات عمومی همة ندمیان را خواسظ  و نرزوی مظداوم و سظیری»کند: استفاده می« قدرت

                                                 
10. Nietzsche. 

 .537، 485، ترجمۀ مجید شریف، ارادۀ قدر نیچه،  .11
 .519همان،  .12
 .80ترجمۀ داریوش نشوری، چنسن گف  زرتش ، نیچه،  .13

14. William Blume. 

 .973 /2ترجمۀ احمد تدین، های نظام سساسی، نظریه. بلوم، 15
16. Max Weber. 

 .701 -700، ترجمۀ باقر پرهام، شناسیمراحل اساسی اندیشه در جامعه. نرون، 17
18. Thomas Hobbes. 
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رسظد. علظ  ایظن امظر همظواره نن دانم که تنها با مرگ به پایان میبرای کسب قدرتی پس از قدرت دیگر می
تواند به ب شادی و لذتی شدیدتر از شادی و لذت فعلی اس ؛ و یا اینکه نمینیس  که ندمی در نرزوی کس

تواند بدون کسب داشتن قدرتی معتدل و محدود قان  و خرسند باشد: بلکه عل  نن این اس  که ندمی نمی
 19«.قدرت بیشتر، قدرت فعلی خود را که لازمة بهزیستی اس  تضمین کند

پایان انسان، بازی بیبرد و معتقد اس  که از میان هو به کار میمفهوم هو  قدرت را  20برتراند راسل
مسلم اسظ  کظه ارادۀ قظدرت و مفظاهیمی از قبیظل نرزوی  21های قدرت و شکوه از همه نیرومندترند.هو 

اند، اما کافی نیستند و باید بستر مناسبی فراهم باشد. برای قدرت و هو  قدرت برای کسب قدرت ضروری
ر، باید مفهوم جدیدی طر  شود، امظا پظیش از طظر  و تبیظین مفهظوم مظوردنظر، بظه مفهظوم تشریح این بست

 داری.شود: رو  سرمایهمشابهی پرداخته می
گویی به این پرسش اس  که ، درصدد پاسخداریاخلاو پروتستانی و روح سرمایهماکس وبر در کتاب 

انظدوزی همظواره در کظه تمایظل بظه تروتحالیداری فقط در جوام  غربی تکامل یاف ، درچرا نظام سرمایه
داری کظافی تاریخ بشر وجود داشته اس . وی معتقد اس  که انگیزۀ کسب تروت برای ایجاد نظام سظرمایه

بظدیهی اسظ  کظه »داری شد: ساز پیدایش نظام سرمایهداری زمینهتری به نام رو  سرمایهنبود و عامل قوی
دار ندارد؛ ایظن انگیظزه داری و سرمایهاصل، هیچ ارتباطی به نظام سرمایهاندوزی و سودجویی در انگیزۀ مال

در میان کارگزاران دولتی، پزشکان، امرای ارتش، اشراف، قماربازان، گدایان، زنظان بظدکاره و مظأموران فاسظد 
ر از نظکرده اس ، افرادی صرفای موقعی  ایجاب میتوان گف  هرگاه در جامعهدولتی نیز وجود دارد. می

رغم پنظدارهای عامیانظه، هرحال، منظور من این اس  کظه علظیاند. بهاندوزی افتادهمقام و شیل به فکر مال
داری عبارت اس  از روحیظۀ سظودجویی و داری نیس . سرمایهانگیزۀ کسب تروت منح ر به نظام سرمایه

 22...«.گذاری مستمر سودها با توسل به راه و روش عقلانی سرمایه
هظایش داری نوین بود که ویژگیر این باور اس  که نظام اخلاقی خاصی، مشوق و محرک سرمایهوبر ب

شناسی، سعی و . درستکاری، وق 3. احسا  وظیفه برای انباش  سرمایه 2خواهی . افزون1اند از: عبارت
امل از روحیۀ . کسب درنمد بیشتر، پرهیز از تمام لذایذ زودگذر زندگی و اجتناب ک4جویی کوشش و صرفه

 23. احسا  وظیفه نسب  به حرفۀ خود.5گذرانی خوش
                                                 

 .138سین بشیریه، ، ترجمۀ حلویاتانهابس،  .19
20. Bertrand Russel. 

 .11ترجمۀ نجف دریابندری، قدر ، راسل،  .21
 .30 -29، ترجمۀ عبدالمعبود ان اری، داریاخلاو پروتستان و روح سرمایهوبر،  .22
 .55 -52همان،  .23
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داری اندوزی و سودجویی برای ایجظاد نظظام سظرمایهدرستی اتبات کرد، انگیزۀ مالگونه که وبر بههمان
داری شظد. بظه همظین داری باعث ایجاد نظظام سظرمایهتری؛ یعنی رو  سرمایهکافی نبود و نظام فکری قوی

کنندۀ دستیابی  به قدرت نیز برای کسب و حف  قدرت کافی نیس ، زیرا میل به قدرت تضمینترتیب، ارادۀ 
تر، به روحیات و خلق و خویی نیظاز اسظ  کظه نن نیس  و به یک ساخ  یا نظام اخلاقی یا به تعبیری دقیق

مفهوم جدیدی  بستر لازم را برای کسب و حف  قدرت فراهم کند. برای تشریح و تبیین این نظام اخلاقی، به
 نیاز اس . مفهوم موردنظر این پژوهش رو  قدرت اس .

تر برخوردار اس  و ارادۀ قدرت را نیظز شظامل تر و دایرۀ شمولی گستردهرو  قدرت از چارچوبی جام 
هظای قظدرت، معنظا پیظدا شود. البته، چون قدرت خاصی  جم  اس ، رو  قظدرت بظا جمعظی از ارادهمی
اند. رو  قدرت ه با گذر زمان، تکامل یافته یا به تعبیری دیگری، متراکم و تاریخی شدههایی ککند؛ ارادهمی

هظای . اراده1انظد از: های کافی برای کسب و حف  قدرت اس  و عناصر سازندۀ نن عبارتحاوی مکانیسم
أمین . استفادۀ صظحیح از قظدرت بظرای تظ4. درک اهمی  قدرت 3نگری . عقلانی  و نینده2متراکم قدرت 

 مناف  صاحبان قدرت.
هایی بنیظادین بظا ارادۀ قظدرت دارد. نخسظ  تر از ارادۀ قدرت اس ، بلکه تفاوتتنها فربهرو  قدرت نه

ها پرداخته شد، ارادۀ قدرت از خ ایل ذاتظی بشظر اسظ ، تر به نننظرانی که پیشننکه طبق نظرات صاحب
گیرد. همچنظین، تدریج شکل میمند کمال اس  و بهولی رو  قدرت ذاتی بشر نیس ، بلکه اکتسابی و نیاز

برخلاف ارادۀ قدرت که فردی اس  و قابلی  انتقال بین نسلی نظدارد، رو  قظدرت صظبیۀ جمعظی دارد، از 
 شود.کند یا دچار نق ان و زوال میشود و در این مسیر، تکامل پیدا مینسلی به نسلی دیگر منتقل می

کند و محمل پیدایش نن متشکل از افرادی اسظ  کظه در کنظار پیدا میرو  قدرت در قالب افراد تجلی 
نورند. گسترۀ این افراد از یک طایفه و قبیله تا یک قوم و مل  در نوسان اس  یکدیگر، قدرت را به چنگ می

توانظد شود. دایرۀ محمل رو  قدرت متییظر اسظ  و میو گاهی فقط یک گروه اجتماعی خاد را شامل می
عنوان مرکظز گیری رو  قظدرت اسظ  و بظهند یا دچار تقلیل شود. گاهی یک طایفه محمل شکلبسط پیدا ک

سظازد. منظد میدهظد و از رو  قظدرت بهرهتدریج یک قوم یا مل  را تح  تأتیر قرار میتقل رو  قدرت، به
 د.شود و به جم  کوچکی محدود خواهد شگاهی نیز رو  قدرت یک مل  با گذر زمان، دچار زوال می

سوی قدرت اس ، فقط افرادی که هدفی متعالی را چون رو  قدرت موتور حرکتی هدفمند و منطقی به
شظکنانی کظه بظرای گیری نن نقش دارند. بنابراین، یاغیان و قانونکنند، در شکلدر ارتبا  با قدرت دنبال می

بخشی یا تمامی اهداف  کنند و ممکن اس  بهاهداف جزئی و مقطعی، در مقابل قدرت حاکم، قد علم می
تواننظد رو  قظدرت را بظه وجظود نورنظد و مسظلماً انظد و نمیخود دس  پیدا کنند، صظرفاً دارای ارادۀ قدرت
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 دستاوردهایشان شخ ی، مقطعی و فاقد تأتیرگذاری پایدار اس .
ز کننظد، اشود: نیا تمام کسانی که در یک محمل رو  قدرت زندگی میدر پایان، یک پرسش مطر  می

طور مظوروتی از شوند؟ در پاسخ باید گف  که چون رو  قدرت اکتسابی اس ، بظهمند میرو  قدرت بهره
انظد، اند و بظه کظانون قظدرت نزدیکشود، اما تمام کسانی که در قدرت سهیمنسلی به نسل دیگر منتقل نمی

قۀ حاکم این فرص  را دارنظد توانند به رو  قدرت دس  پیدا کنند. بنابراین، بدیهی اس  که فرزندان طبمی
 تا مانند اسلاف خود صاحب رو  قدرت شوند.

 های روح قدرتجلوه -2

هایی برخوردار بودند کظه المللی، صاحب قدرت برتر شدند، از نشانهاقوامی و مللی که در سطح ملی و بین
ر زمظان اوج ها دبظرای اسظنانیایی 24هظایی کظه ویظل دورانظ شظد. ویژگیدر کنش و شخ یتشان دیظده می

. 3. اسظتقلال و اسظتینای غرورنمیظز رو  2. افتخار به پاکی خونشان 1اند از کند، عبارتقدرتشان، ذکر می
 25. اسظتقبال از خطظر.6. تشظنۀ مظاجراجوئی 5ها و مشقات با بردباری . تحمل سختی4جوینده و مکتسب 

ین قظوم روی زمظین از هظر نظظر خظود را برتظر»گویظد: هرودت از غرور ایرانیان دورۀ هخامنشظی سظخن می
ق، بظه میولسظتان سظفر کظرد، از غظرور میظولان و رفتظار  644کظه در سظال  27ژان پلان کارپن 26«.دانندمی

اعراب مسلمان نیز در اوج قدرتشان، خود را  28گوید.ها با فرمانروایان سایر کشورها سخن مینمیز ننتوهین
های اعراب فاتح بود. از مثنی بن حارتظه نفس نیز از نشانهادبهبرخورداری از اعتم 29دانستند.می قوم برگزیده

صظد روزگظار جاهلیظ  یک در جاهلی  و اسلام با عرب و عجم جنگ کردم به خدا که به»نقل شده اس : 
 30«.تر از هزار عجم اس صد عرب پرتوانتر از هزار عرب بود و اکنون یکعجم پرتوان
اند و در هف  ویژگظی های رو  قدرتل فاتح ذکر شد، در واق  جلوههایی که در مورد اقوام و ملویژگی
. میظل بظه 4. مظاجراجویی و اسظتقبال از خطظر 3. غرور ملظی یظا قظومی 2گرایی . کمال1شوند: خلاصه می

 خواهی.. زیاده7. امید به نینده 6جویی . سلطه5خشون  
 

                                                 
24. Will Durant. 

 .331-6/329 ،ایترجمۀ فریدون بدره تاریخ تمدن،دوران ،  .25
 .64فر، ترجمۀ مرتضی تاقبهرود ،  تاریخهرودت،  .26

27. Jean Plan Carpin. 

 .46الله شادان، ترجمۀ ولیسفرنامۀ پلان کارپن، پلان کارپن،  .28
 .2 /1ترجمۀ محمود مهدوی دامیانی، طبقا ، سعد کاتب واقدی، ابن .29
 .1617 /5، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، تاریخ طبریطبری،  .30
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 هاومتالگوی پیدایش روح قدرت در تاریخ ایران؛ فلسفۀ ظهور حک -3

ها پرداخته و تفسیر خود را بر مبنای ع بی  اسظتوار تف یل، به دلایل ظهور و سقو  حکوم خلدون بهابن
نشظینان را ای اس  که روابط داخلی و خظارجی بادیهمراد از ع بی ، نوعی پیوند دفاعی قبیله 31کرده اس .

وسظیلۀ ریاسظ  جظز به»نویسظد: خلدون در تشریح رابطۀ ع بی  و کسب قظدرت میابن 32کند.تنظیم می
بظه بظاور الجظابری، نظریظۀ  33«.شظودنید و غلبه... تنها از راه ع بی  حاصل میدس  نمیقدرت و غلبه به

خلدون برایش تعریف کرده اس ، خلدون ابهامات و تناقضات زیادی دارد، زیرا ع بی  نقشی را که ابنابن
ر با بظرنورده شظدن شظرو  معینظی کظه در هریظک از قبایظل کند، مگریزی دول  ایفا نمییعنی تشکیل و پی

خلظدون بظرای برخی دیگر از پژوهشگران نیز معتقدند کظه ابن 34های خاد خود را دارد.نشین، ویژگیبادیه
شمول خود، بر استقرای ناق  و محدود تکیه و بر ملاحظات معینی از تظاریخ اسظلام ترسیم نظریات جهان

جای اینکه ملاحظاتش را در این چارچوب زمانی و مکانی بسنده کرده اس  و به ویژه تاریخ میرب عربی،به
 35ها را تعمیم دهد و قانون فراگیری بسازد.محدود کند، کوشید نن

های اندیشمندان مسظلمان، خلدون، باید گف  که در قیا  با سایر نظریهدر ارزیابی نظریۀ ع بی  ابن
خوبی هظا را بظهگیری برخظی از حکوم ای در شظکلپیوندهای قبیلظه ظراف  و نونوری بیشتری دارد و تأتیر

هظا فظراهم کنظد. تواند الگویی برای درک چگونگی ظهور و سقو  همۀ حکوم تحلیل کرده اس ، اما نمی
اند، بایظد ذیظل مفهظوم جایی قدرت دخیلها و جابهبنابراین، عوامل متعددی که در ظهور و سقو  حکوم 

 شوند: رو  قدرت. تری گنجاندهفربه
باره پدیدار نشظده اسظ  و جوینظدگان قظدرت همظواره چهظار مرحلظه را طظی یکگاه بهرو  قدرت هیچ

. درک اهمیظ  3. خروج از انزوا و نزدیکظی بظه کظانون قظدرت 2. مقاوم  در برابر قدرت حاکم 1اند: کرده
 . سرنگونی قدرت حاکم.5. تکاپوی قدرت. 4قدرت 

حلۀ تشکیل رو  قدرت؛ یعنی برخورد قدرت حاکم با منب  بالقوۀ قدرت تا تولیظد فاصلۀ میان اولین مر
شود. پیمودن این مراحل از چند سال تا چند قرن، به طظول رو  قدرت، دوران تکامل رو  قدرت نامیده می

شظد کظه بظا قظدرت حظاکم برخظورد انجامید و بذر رو  قدرت زمانی در جوینظدگان قظدرت کاشظته میمی
شد. در گام نخسظ ، ارادۀ قدرتشظان تجلظی پیظدا ها ایجاد میو نوعی تقابل و تضاد مناف  بین نن کردندمی

                                                 
 .396ترجمۀ احمد فُرادی اهوازی، لدون؛ عصبس  و دول ، خاندیشۀ ابنالجابری،  .31
 .251همان،  .32
 .249 /1ترجمۀ محمد پروین گنابادی، مقدمه، خلدون، ابن .33
 .304ترجمۀ احمد فُرادی اهوازی، خلدون؛ عصبس  و دول ، اندیشۀ ابنالجابری،  .34
 .412 -411همان،  .35
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کردند تا گرف . سنس صاحبان ارادۀ قدرت مراحلی را طی میهای قدرت شکل میکرد و کانونی از ارادهمی
یدا کنند. اگر روند تکظاپوی گرایی دس  پدار و مبتنی بر عقلانی  و کمالبه ارادۀ قدرتی متراکم، پخته، ریشه

داد و بظه نسظل افزود، نن را تکامل میانجامید، هر نسلی بر تراکم ارادۀ قدرت میها به طول میقدرت، نسل
کرد تا رو  قدرت شکل بگیرد. در غیر این صورت، تلاش برای کسب قظدرت، بظا ناکظامی بعدی منتقل می

انگری بظود، صظرفاً بظه شورشظی کظور و محکظوم بظه که از مسیر خشون  و ع ظیشد و درصورتیمواجه می
گیری زودهنگام و محکوم بظه انجامید، یک قدرتگیری دول  میشد و حتی اگر به شکلشکس  منجر می

شظوند، همچظون هظر هایی که یکشبه برپا میحکوم »کند: به این مسئله اشاره می 36سقو  بود. ماکیاولی
ای اسظتوار ندارنظد و بظه نخسظتین تنظدباد برکنظده ببالد، تنه و ریشهشتاب زاده شود و چیزی که در طبیع  به

 37«.شوندمی
هایی از انتظار برای کسب قدرت، اصولی را که لازمۀ رو  قدرت منتظران قدرت پس از طی کردن دوره

گیرند و در ایظن فاصظله، در مقابظل اس ، ازجمله درک اهمی  قدرت و چگونگی کسب و حف  نن را فرامی
توانند به قدرت برسند که در مقابل قدرت حظاکم مقاومظ  کنند. فقط کسانی میاکم مقاوم  میقدرت ح

دهظد، تمظام باشند. درواق ، تضاد لازمۀ رو  قدرت اس  و تجربۀ تاریخ نشظان می کنند و با نن تضاد داشته
زیرا فقدان تضظاد  ای از تضاد و کشمکش با قدرت حاکم را تجربه کردند،کسانی که به قدرت رسیدند، دوره

پذیری، مان  کند و با ایجاد میل به سلطهاش را بر رقبا تحمیل شود، قدرت حاکم سلطهو مقاوم  باعث می
 پذیری نقطۀ مقابل رو  قدرت اس .شود. در واق ، سلطهها میپیدایش رو  قدرت در نن

شظاهدۀ مزایظایی کظه قظدرت بظرای شوند و با معلاوه، در این فاصله، منتظران قدرت با قدرت نشنا میبه
تظر نورده اس  و نتار ناخوشایند فقدان قظدرت بظرای خودشظان، ارادۀ قدرتشظان متراکمطبقۀ حاکم به همراه 

شود. البته خروج از محدودۀ جیرافیایی یا طبقاتی خود و توجه به مسظائل سیاسظی نیظز بظرای پیظدایش و می
و  قدرت در تضاد اس  و جویندگان قدرت باید به حظوزۀ تکامل رو  قدرت ضروری اس ، زیرا انزوا با ر

علاوه، خروج از انزوا و نزدیکی به کانون قدرت، بظه قدرت نزدیک شوند تا رو  قدرت را به دس  نورند. به
گاه شوند.ها کمک مینن  کند تا از زوال رو  قدرت در طبقۀ حاکم ن

ای بر ایران حکومظ  ت کرده اس . هرگاه سلسلهتجربۀ تاریخ ایران این روند پیدایش رو  قدرت را اتبا
شد، به قدرت که صاحب رو  قدرت میکرد و درصورتیای تکاپوی قدرت را نغاز میکرد، قوم یا منطقهمی
کردند، اعراب منتظر قدرت بودند م( بر ایران حکوم  می636-224رسید. زمانی که ساسانیان )حک: می

                                                 
36. Machiavelli. 

 .115داریوش نشوری،  ترجمۀشهریار، ماکیاولی،  .37



            55/(رانیا خیقدرت در تار ییجابهجا یقدرت )الگو ییجاجابه سمیروح قدرت؛ مکان ؛طهماسبی

 

ها قبظل از ظهظور دیظن اسظلام، در میظان اعظراب سظاکن راب از مدتو برخلاف ت ور رایج، رو  قدرت اع
اعظثم کظوفی سظابقۀ پیظدایش رو  قظدرت اعظراب را در دورۀ مرزهای دول  ساسانیان، پدیدار شده بود. ابن

در ایظن فاصظله، اعظراب در مرزهظای ایظران  38کنظد.م( جسظتجو می579 -531خسرو انوشظیروان )حظک: 
هظا بظرای ادامظۀ جظدال بظود، بلکظه نوردند کظه مشظوق ننا غنائمی به دس  میتنهکردند و نهوتاز میتاخ 
داشتند، زمینه بظرای تکامظل کردند و هر گامی که برمیهای زوال رو  قدرت را در ایرانیان مشاهده مینشانه

ها کردند. سرانجام، اعراب مسلمان به ننشد، زیرا ارزش قدرت را بیشتر درک میرو  قدرتشان هموارتر می
 ملحق شدند و دول  ساسانیان را منقرض کردند.

ها و دیلمیان نیز چنین مسیری را طی کردند. با سقو  ساسانیان در اوایل قرن اول هجظری، اعظراب تُرک
ها تسلیم نشدند و سه قرن مقاوم  کردند. تا جایی که برای مسلمان به منطقۀ  دیلم حمله کردند، اما دیلمی

ق، یکی از یاران م عب بظن زبیظر در توجیظه کشظتار یظاران 67تبدیل شدند. در سال اعراب، به نماد دشمن 
وقتی ایرانیظان سظناه مختظار بظه  39«.تر بودها از خون ترکان و دیلمیان حلالبه نزد ما خون نن»مختار گف : 

اییم و ای پسر زبیر ما اهل قبلۀ شم»دس  م عب اسیر شدند، برای قان  کردن او و نجات جان خود گفتند: 
 40«.بر مل  شما، نه ترکیم و نه دیلم

وتازهظای های مجاور دیلم، به تاخ ها بارها موردحمله قرار گرفتند یا در سرزمیندر این مدت، دیلمی 
عنوان مزدور به ارتظش عباسظیان و سظامانیان پیوسظتند. محدود یا راهزنی و غارتگری پرداختند و برخی نیز به

و روابط، صاحب رو  قدرت شدند و با مشاهدۀ زوال رو  قظدرت اعظراب، بظرای دیلمیان با این برخوردها 
ق( 447 -322بویه )حک:ترین نتیجۀ این تحولات، تشکیل سلسلۀ نلکسب قدرت وارد عمل شدند. مهم

 بود.
ها در اواسط قظرن اول هجظری، ها برای قدرت، بیش از سه قرن به طول انجامید. تُرکدوران انتظار تُرک

های نظامی خود را بل فاتحان عرب که به نسیای مرکزی وارد شدند، دس  به مقاوم  زدند و قابلی در مقا
ترکظان »ها اذعظان کظرد: ق( دومین خلیفۀ عباسی به جنگاوری تُرک158-136اتبات کردند. من ور )حک: 

باسظیان و عنوان مظزدور )غلامظان نظظامی( بظه ارتظش عهظا بظهتُرک 41«.حاصل سنگستانند و فرزندان جنظگ
ق( راه یافتند و از نزدیک، با قظدرت نشظنا شظدند و اهمیظ  نن را درک کردنظد. 395-279 سامانیان )حک:
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 -388نتیجۀ نن، تضعیف خلفای عباسی، فروپاشی دول  سظامانیان و تشظکیل سلسظلۀ غزنویظان )حظک: 
 ق( بود.582

پو برای قدرت را حظداقل ق( را تشکیل دادند، تکا590 -429قبایل غُز که حکوم  سلجوقیان )حک: 
گیری غزنویان، متوقف شدند، اما روند پیظدایش رو  از اواخر دورۀ سامانیان نغاز کردند و هرچند با قدرت

عنوان سرباز کمکی، به ارتش غزنویان پیوسظتند و بظا نزدیکظی بظه کظانون قدرتشان ادامه یاف . غُزها ابتدا به
کسب قدرت را نغاز کردند. بیهقی که شظاهد پیظدایش رو   قدرت، با قدرت نشنا شدند. سنس، تکاپو برای

بأبتظدا خطظا بظود ایظن »دانظد: ها در ارتش غزنویان را اشتباهی بظزرگ میقدرت سلجوقیان بود، استخدام نن
 42«.ترکمانان را نوردن و بمیان خانۀ خویش نشاندن

)در خراسظان( سظاکن شظوند،  وقتی غُزها ت میم گرفتند ماوراءالنهر را رها کننظد و در قلمظرو غزنویظان
ای برای احمد عبدال مد وزیر سلطان مسعود غزنوی ارسال و درخواس  کردنظد منظاطق مظرزی نسظا، نامه

تا اکنون سر و کار ما با شبانان بود »زده کرد: ها واگذار شود؛ درخواستی که وزیر را شگف فراوه و باورد به نن
اند و خوبی متوجه شد که سلجوقیان صاحب رو  قدرت شظدهبه وزیر 43«.اکنون امیرانِ ولای  گیران نمدند

ها رفتار شظود. هرچظه سظلجوقیان بیشظتر در قلمظرو غزنویظان دیگر نباید مانند صحراگردان یا راهزنان، با نن
 شد.تر میشدند، رو  قدرتشان قویتر میکردند و به کسب قدرت نزدیکپیشروی می

احل را در بستر متفاوتی طظی کردنظد. ایظن خانظدان وارح رو  صفویه نیز برای کسب قدرت، همین مر
قدرتی بود که با سیاسی شدن ت وف ایجاد شد. ت وف که تا پیش از حمله میول به ایران )اوایل قرن هفتم 

ق(، مسیر کسب قدرت را پیمود؛ 736 -654هجری(، منادی سکوت و انزوا بود، در دورۀ ایلخانان )حک: 
پدیدار شدن رو  قدرت در خاندان صفوی و طرفداران نن طریق  انجامید. در ایظن تیییری چشمگیر که به 

ق، جانشظان را از دسظ  دادنظد، امظا 893ق و 864های مسیر، شیخ جنید و پسرش شظیخ حیظدر در سظال
ق، تبریظز را فظتح کظرد و بظر 907اسماعیل با اتکا به رو  قدرتی که ایجاد شده بود، در سظال سرانجام، شاه 

 قدرت تکیه زد.اریکۀ 
ق( در بسظتری متفظاوت 1209-1163ق( و زندیظه )حظک: 1210 -1148های افشاریه )حظک: سلسله

یکباره پدیدار شدند و در واق ، مح ول رو  قظدرت نبودنظد. بظه همظین دلیظل، مظدت شکل گرفتند، زیرا به
گیری این قبیلظه در شظکل کوتاهی بر اریکۀ قدرت باقی ماندند. نادرشاه به قبیلۀ افشار تعلق داش  و هرچند

دول  صفویه و ساختار سیاسی نن ایفای نقش کرد، اما هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد ایظن نقظش 
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های شخ ی خظود و گیری نادر بود. در واق ، نادر بیش از هر چیز با اتکا به تواناییساز قدرتسیاسی زمینه
ها وارد عمل شد و قدرت را قبضه کرد، اما با قتظل لیه افیانبا استفاده از فرصتی که برایش فراهم شده بود، ع

او، دستاوردهایشان بر باد رف  و قلمرو جانشینانش به خراسان محدود شد. طایفۀ زندیه حتی فاقظد پیشظینۀ 
های خود او بظود. بظه خان به قدرت، بیش از هر چیز نتیجۀ قابلی سیاسی قبیلۀ افشاریه بود و دستیابی کریم

 فروپاشی زودهنگام حکوم  زندیه منجر شد. یل، مرگ او بههمین دل
ها برای کسب قدرت، سه نسل بظه طظول انجامیظد. قاجارها مراحل چهارگانه را طی کردند و تکاپوی نن

عنوان یکظی از طوایظف قزلبظاش وارد عرصظۀ قظدرت شظد و این طایفه ابتدا با تشکیل حکوم  صظفویه، بظه
ها و تلاش برای کمک به شاه سلطان ا ورود به اصفهان تح  محاصرۀ افیانخان سرکردۀ نن طایفه بفتحعلی

خظان بظه شظاهزاده حسین، گام مهمی در مسظیر دسظتیابی  قاجارهظا بظه قظدرت برداشظ . پیوسظتن فتحعلی
عنوان یکی از مدعیان اصلی قدرت در ایران پس از سقو  صفویه مطر  کظرد، میرزا، نام وی را بهطهماسب

خان فرزنظد خان انجامید. محمدحسنهای قاجارها شد و به قتل فتحعلیر مان  تحقق خواستهاما ظهور ناد
قدمی تخ  خان با شورش علیه نادر، تکاپوی قاجارها برای قدرت را ادامه داد و با قتل نادر، در یکفتحعلی

با را میلوب کظرد خان شد و سرانجام، فرزندش نغامحمدخان رقسلطن  قرار گرف ، اما او نیز میلوب کریم
 و حکومتی تشکیل داد که بیش از صد و سی سال به طول انجامید.

 دلایل و پیامدهای زوال روح قدرت -4

علل »زند: ویل دوران  سقو  امنراتوری روم را با اخلاقیات مردم و مشکلات اجتماعی و اقت ادی گره می
ان، در مبظارزۀ طبقظاتی، در افظول تجظارت، اصلی انحطا  امنراتوری روم در وجود مردم نن، در اخلاقیاتشظ

 44«.فرسظایش بظوده اسظ هظای توانناپظذیر و در جنگخودکامگی بوروکراسی، در مالیات گظزاف و نرمش
امیظه بنی»نویسد: ق( از زبان من ور عباسی، در مورد دلایل سقو  امویان می345ابوالحسن مسعودی )د. 

پرداختند و از کارهای حقیر برکنار بودند تا رهای بزرگ میملک خویش را مضبو  و محفوظ داشتند و به کا
 45«.جوئی... بودپرستی و لذتها رسید که همه همتشان شهوتکار به فرزندان عیاش نن

های زوال قدرت را نیز داند، ریشهگونه که ع بی  را عامل اصلی تشکیل حکوم  میخلدون همانابن
اه ع بی  زایل گردد نیظروی حمایظ  و دفظاع قبیلظه نق ظان هرگ»کند: در اضمحلال ع بی  جستجو می

بلعنظد و از میظان های دیگظر ننظان را میوق  مل طلبی برخیزند و ننپذیرد تا چه رسد به اینکه به توسعهمی
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در جایی دیگر، تباهی ع بی  را عامل از میان رفتن رو  دلاوری و جنگاوری و ایجاد ضعف،  46«.برندمی
به باور وی، استبداد یکی از دلایل زوال ع بی  اس ، زیرا  47شمارد.ردگی دول  برمیفرسودگی و سالخو

کنظد و همظۀ ها را رام خظود میسظازد و تمظام ع ظبی فرمانروای خودکامه ع بی  دیگران را سظرکوب می»
در جظظایی دیگظظر، ایجظظاد شظظکاف بظظین فرمظظانروا و  48«.دهظظدهظظا و امظظوال را بظظه خظظود اخت ظظاد میتروت

هرچنظد نظریظۀ  49دانظد.دانش و خواری و انقیاد صاحبان ع بی  را از عوامظل زوال ع ظبی  میخویشاون
تواند الگویی برای تحلیل زوال خلدون در مورد دلایل زوال قدرت دارای بداع  و ظراف  اس ، اما نمیابن

های دارای منشأ ها فراهم کند. بنابراین، صرفاً برای نشکارسازی برخی از دلایل زوال حکوم همۀ حکوم 
کید ابنعشیره دهد که وی خوبی نشان میها نیز بهجایی قدرت بین عشیرهخلدون بر جابهای کاربرد دارد. تأ

هظا کوشظید الگظویی های بدوی شمال نفریقا را مدنظر داش  و با تمرکز بر دلایل زوال نناعراب و حکوم 
 برای تحلیل تمام تحولات تاریخی ارائه دهد.

ها و ظلم و ستم به دیشمندان و مورخان عواملی مانند روحیۀ عیاشی واپسین فرمانروایان سلسلهبیشتر ان
گظذرانی فرمانروایظان و دانند، اما واقعی  این اس  که عیاشظی و خوشها میمردم را عامل نابودی حکوم 

ها، بظرای  سظلها و گظاهی نظلم و ستم به مردم نتیجۀ زوال رو  قدرت اسظ . در واقظ ، کسظانی کظه سظال
اند، بعد از کسب قدرت، به اقداماتی دس  کنند و نمایندگان اصلی رو  قدرتدستیابی به قدرت تلاش می

دهد رو  قدرتشان دچار زوال شده اس ، زیرا رو  قظدرت ایسظتا نیسظ  و همظواره در زنند که نشان میمی
ار خواهظد شظد؛ رونظدی کظه گظاهی از شود یا به نق ان دچمعرض تیییر و تحول اس . بنابراین، کامل می

 شود.لحظۀ تشکیل حکوم  شروع می
وقتی قدرت به دس  نید، کارکرد رو  قدرت معطوف به حف  و تقوی  نن اس ؛ کارکردی که در قالب 

مثابه حفظ  و افظزایش کند. بنابراین، بقا و تکامل رو  قدرت بهکشورداری و مدیری  قدرت، تجلی پیدا می
های تکامظل و زوال رو  قظدرت در شود. نشانهرو  قدرت موجب سقو  حکوم  می قدرت اس  و زوال

ترین نشانۀ تضعیف رو  قدرت در طبقۀ حاکم که به رفتار طبقۀ حاکم و جویندگان قدرت هویداس  و مهم
هظا نسظب  بظه مسظائل سیاسظی و سرنوشظ  کشظور و تفاوتی نندهد، بیمنتظران قدرت چراغ سبز نشان می

اس . به همین دلیظل، در طظول تظاریخ، هرگظاه رو  قظدرت فرمانروایظان تضظعیف شظد، حظوزۀ قلمروشان 
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منزلۀ زوال رو  قدرت بود. تفاوتی نسب  به مرزها بهرف  و بیفعالیتشان از ق ر و اقامتگاهشان، فراتر نمی
نظین ق( نخظرین پادشظاه صظفوی چ1135 -1105حسین )حظک: سلطاندر مورد شاه  نامهمکافا نویسندۀ 

 سراید:می
 کرد کاری به غیر از نمازچو دشمن به ملکش زدی ترکتاز                نمی    

 50کرد از غّ ه چشمی پر نب.نمودی اگر خ م ملکش خراب              همی
در برخی موارد، فرمانروایان ایران در زوال رو  قدرت در اخلافشان نقش مهمی داشتند. نمونۀ بارز نن، 

سرا زندانی ها را در حرمق( اس . وی که نگران شورش پسرانش بود، نن1038-996   اول )حک:عبا شاه
شظد و گیری ارادۀ قدرت در شاهزادگان سرا و دوری از قدرت، مان  تکامل و حتی شکلکرد. زندگی در حرم

ومظ  های پایظانی حککظه در سظال 51به زوال رو  قدرت در ارکان دول  صظفوی انجامیظد. کروسینسظکی
دهندۀ فقظدان ارادۀ دهد که نشان، در مورد این سیاس ، گزارشی ارائه میکردصفوی، در اصفهان زندگی می

از انظدازه در ها را بظیش عبا  گف : درس  نیسظ  کظه شظاهزاده شاه»قدرت در شاهزادگان صفوی اس : 
کننظد... بنظابراین، بظرای می معرض نگاه مردم قرار داد، چون مردم عموماً خورشید در حال طلظوع را نیظایش

برانگیز نیسظ ، باید بیشتر احتیا  کند. وی افزود: چون ننچه ناشظناخته اسظ  وسوسظه حف  تاج و تختش
کننظد. اند و کاملًا بظه نن عظادت میشوند، از این زندگی راضیها که به این شیوه در انزوا تربی  میشاهزاده

 52«.دهندگاهی زندگی خود را بر شکوه شاهانه ترجیح میاهطلبی ندارند و گگونه جاهدرنتیجه، هیچ
 های پایانی حکومظ  صظفویه نتظار نظامطلوب فقظدان رو  قظدرت را اتبظات کظرد، زیظرا شظاهوقای  ماه

ها، ت میم گرف  یکی از شظاهزادگان حسین که در اصفهان تح  محاصره بود، برای مقابله با افیانسلطان
سرا، پس از ترک حرممیرزا نوری کند، اما شاهزاده صفیرا به خارج از اصفهان بفرستد تا نیروی کمکی جم 

 53سرا برگش .فقط سه هفته، مقام جانشینی پدرش را بر عهده گرف  و به بهانۀ سردرد، دوباره به حرم
 دستیابی به قدرت و تغییر سبک زندگی فاتحان -4-1 

به قدرت، نغاز شود، زیرا تا زمانی که تکاپوی قدرت وجود  زوال رو  قدرت ممکن اس  از لحظۀ دستیابی
از  اینکه قدرت به دس  نمظد، زمینظه بظرای زوال رو  قظدرت و  قدرت رو به تکامل اس ، اما بعد دارد، ر

کند و از تدریج به ننچه دارد، عادت میشناختی این زوال نن اس  که بشر بهشود. اولین دلیل روانفراهم می

                                                 
 .79، علل برافتادن صفویان .50

51. Krusinski. 

 .37 -36ترجمۀ ساسان طهماسبی، سفرنامۀ کروسسنسکی، کروسینسکی،  .52
 .37همان،  .53
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ا نسظل اول کظه از قظدرت شود. بنابراین، نسل دوم طبقۀ حاکم در قیظا  بظهایش غافل میدرک ارزش داشته
محروم بودند و نن را با تلاش و کوشش بسیار به دس  نوردند، انگیزۀ کمتری برای حف  نن دارنظد. دومظین 

های بشری نیس  دلیل این اس  که هرچند میل انسان به قدرت بسیار قوی اس ، اما قدرت انتهای خواسته
شود. بنظابراین، هرچنظد طبقظۀ به سایر اهداف تبدیل می یای برای دستیابوسیلهو هرگاه تحقق یابد، صرفاً به 

گاه اس  که توجه بیش حاکم از این واقعی  به از اندازه به رفظاه و نسظایش خظود، ممکظن اسظ  بظه خوبی ن
تواند از گرایش قویِ انسانی خود به رفاه و نسایش جلوگیری کند. این تضعیف موقعیتش منجر شود، اما نمی

شود و امری طبیعی اس ، زیرا نسل اول برای کسب قدرت تظلاش  با نسل دوم شروع میتیییر رویه معمولاً 
های کند، اما نسظلشود. بنابراین، ارزش قدرت را درک میکند و در نن مسیر، متحمل سختی و هزینه میمی

 دانند.ای برای برخورداری از رفاه و تجمل میای نداشتند، قدرت را صرفاً وسیلهبعدی که چنین تجربه
ق( اختلاف رویکرد نسظل اول و 169-158مسعودی با مقایسۀ من ور عباسی و پسرش مهدی )حک: 

رأی و سظرد و گظرم روزگظار مظردی کاردیظده و صظاحب»کشد: دوم خاندان عباسی به قدرت را به ت ویر می
گفتنظد می بخشظید کظهگرفظ . گظاه چنظان میهراسید و در مقابل خطر سستی نمیچشیده... از حادته نمی

ترین مردم اس . تدبیر ملوک داشظ  گفتند بخیلکرد که میترین مردم اس  و گاه چنان امساک میبخشنده
و جهش شیر. باک نداش  که ملک خویش را به مرگ دیگران حف  کند. چندان مال بگذاش  که پیش از او 

ار بود که وقتی مهدی به خلافظ  و پس از او هیچ خلیفه نداش . ترکۀ او نه د هزار هزار و ش   هزار هز
 54«.رسید همه را پخش کرد

زنندگان بر اریکه قدرت این موفقیظ  را در سظایۀ نقظش تجربۀ تاریخ ایران نشان داده اس  که تمام تکیه
کردند، به دس  نوردند؛ نقشی که عامۀ مردم ایران از انجام نن عظاجز بودنظد. اعظراب، میمتفاوتی که بازی 

عنوان سرباز و جنگجو، موفق شدند بر رقبا غلبه کنند و تظا ها با اتکا به نقش خود بهها و میولدیلمیان، تُرک
هظایی روی کردند، رو  قدرتشان رو به تکامل بظود، ولظی زمظانی کظه بظه نقشزمانی که این نقش را ایفا می

 نوردند که مخت  طبقۀ محکوم بود، با زوال رو  قدرت مواجه شدند.
گری فاصظله گرفتنظد، زیظرا بظا رفظاه و تدریج از نظامیفاتحان بعد از تشکیل حکوم ، بهدر واق ، این  

کردنظد و بظه حکظامی تبظدیل گری را رهظا ها نظامیهای بعدی ننگذرانی در تضاد بود. بنابراین، نسلخوش
ندگی در شهرها نوردند تا از زداری و تجارت روی میکردند یا به زمینندرت کاخشان را ترک میشدند که به

بیشظتر »های خود لذت ببرند. در میان اندیشمندان بزرگ، ارسطو به این مسظئله توجظه کظرده اسظ : و خانه

                                                 
 .323ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، الاشراف، التنبسه و مسعودی،  .54
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کظه امنراتظوری خظویش را اند، ولظی همینکردهاند که نبرد میافروز فقط تا زمانی ایمن بودهکشورهای جنگ
گیظرد، ح، همچون نهنی که بر اتر بیکاری زنگظار میاند، و در روزگار صلاند سر در تباهی نهادهبرقرار داشته

گظذارانی بظوده اسظ  کظه شظیوۀ اند؛ گناه این تباهی به گظردن قانونخوی پیکارجوی خویش را از دس  داده
 55«.انددرس  بهره گرفتن از نسایش را به مردم نیاموخته

بظود، بظا گظذر زمظان، در هظا گیری و بقای دول  صفویه مدیون شمشظیر ننقبایل ترُک قزلباش که شکل
شهرها ساکن شدند و چنان از نقظش خظود فاصظله گرفتنظد کظه در اواخظر دورۀ صظفوی، هظیچ شظباهتی بظه 

دار، بازرگان و حتی کاتب و عنوان زمینجنگجویان نداشتند، زیرا عمدتاً به کارهای اداری مشیول شدند یا به
یر سبک زندگی، عظاری شظدن از رو  قظدرت بظود. شاعر، کاملًا به طبقۀ محکوم شبیه شدند. نتیجۀ این تیی

 کند:گونه توصیف میها را اینفرزندان این قزلباش نامهمکافا نویسندۀ 
 زاده خوشقماش        که سنجابشان بود دایم فراشجوانان بک

 نکرده ز دامان مادر سفر             به غیر از ضروری به جای دگر
 الخلا بی ددهنرفته به بی     به صد ناز و عزّت به بار نمده  

 56ها.ها           ز ره خون ببارید از دیدهز راه ترّحم بر نن بچه
 اختلاط با طبقات محکوم -4-2

شود طبقظۀ حظاکم چون طبقۀ محکوم فاقد رو  قدرت اس ، اختلا  طبقۀ حاکم با طبقۀ محکوم باعث می
ش کند. بظه همظین دلیظل، خلیفظه معت ظم )حظک: های طبقۀ محکوم را فراگیرد و رو  قدرتش فروکویژگی

های خاصظی هظا را در محلظهطور گسترده به خدم  گرفظ ، ننق( که سربازان مزدور تُرک را به227 -218
خوبی مسظلم اسظ  کظه معت ظم بظه 57هظا جلظوگیری کظرد.اسکان داد و از ازدواج و ارتباطشان با غیظر تُرک

هظا ان و روستائیان عاری از رو  قدرت، به زوال رو  قدرت نندانس  اختلا  سربازان تُرک با شهرنشینمی
 شود.منجر می

 موروثی شدن قدرت -4-3
موروتی شدن قدرت، یکی از عوامل اصلی فروکش کظردن رو  قظدرت اسظ ، زیظرا سظهول  دسظتیابی بظه 

ی، هظای مظوروتشظود انگیظزۀ حفظ ، افظزایش و انتقظال نن کظاهش یابظد. اصظولًا در نظامقدرت، باعظث می
کننظد، بظرای وارتظان قظدرت هایی کظه رو  قظدرت را ایجظاد میبرخورداری از رو  قدرت و کسب نموزش

                                                 
 .318 -317، ترجمۀ حمید عنای ، سساس ارسطو،  .55
 .157، علل برافتادن صفویان .56
 .32-31ترجمۀ محمدابراهیم نیتی، البلدان، یعقوبی،  .57
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هظای تروتمنظد در قیظا  بظا فرزنظدان طور کظه فرزنظدان خانوادهرسظد؛ درسظ  همظانضروری به نظر نمی
قظال بظین نسظلی های فقیر، برای کسب تروت یا حف  نن، انگیزۀ کمتری دارند و به همظین دلیظل، انتخانواده

 شود.تروت متوقف می
 احساس آرامش -4-4

ندرت شاهد صلح و نرامش بود و هر حکومتی که احسظا  چون قدرت خواستنی بوده اس ، تاریخ بشر به
شظد و کرد، محکوم به زوال بود، زیظرا کشظمکش و اسظتقبال از خطظر باعظث تظداوم رو  قظدرت مینرامش 

برد. سلسلۀ صفویه زمظانی را که لازمۀ رو  قدرت اس ، از بین میاحسا  نرامش، انگیزۀ دفاع و خشون  
هظا امضظا کظرد و ق( را بظا عثمانی1049در مسیر کاهش رو  قدرت قرار گرف  که عهدنامۀ صلح ذهظاب )

حسظین  سظلطان نرامش در مرزهای ایران برقرار شد. همین احسا  نرامش باعث شد درباریان صفوی، شاه
ق( کظه سظنگ بنظای 1105-1077سلیمان )حظک: میرزا ترجیح دهند. شاه قش عبا ضعیف را بر برادر لای

هرگظاه ارادۀ کشورگشظایی داشظته باشظید »سقو  سلسلۀ صفوی را گذاش ، در نستانۀ مظرگ، وصظی  کظرد: 
فرزندم عبا  را پادشاه نمایید، و هرگاه استراح  خود و خرابی مملک  را خواسته باشظید فرزنظدم سظلطان 

 58«.ا را پادشاه کنیدمیرزحسین
 مهاجرت فاتحان -4-5

هظا در مسظتعمرات ویل دورانظ  یکظی از دلایظل زوال پرتیظال را خظروج افظراد دلیظر نن کشظور و اقامظ  نن
کند و در طول تاریخ، مهظاجرت این عامل در مورد سایر ملل، اقوام و مناطق نیز م داق پیدا می 59داند.می

ها شظده اسظ . گیری رو  قدرت ننزوال رو  قدرت در محمل شکل فاتحان یکی از عواملی بود که باعث
شده مهاجرت کردند تا علاوه بر ادارۀ فتوحاتشظان، از نعمظات های فتحقبایل عرب، تُرک و میول به سرزمین

ساز زوال خ ال جنگی ایظن اقظوام تر نیز گفته شد، زمینهطور که پیشننجا برخوردار شوند. این عامل همان
گاه برای بار دوم، به محل تکاپوی قظدرت تبظدیل کرد. درنتیجه، هیچگاهشان را از رو  قدرت تهی شد و زاد

مظردم حجظاز دیباچظۀ اسظلامند و »نشد. سخنان من ور عباسی در مورد اعراب حجاز شایان توجظه اسظ : 
نه عراق و  دهد من ور معتقد بود که اعراب واقعی ساکن حجازند،این سخنان نشان می 60«.باقیمانده عرب

ای از اجدادشان ندارند و از خ ال عربی تهی سایر نقا  قلمرو خلاف  عباسی و اعراب مهاجر هیچ نشانه
 اند.شده

                                                 
 .1/18، آرای نادریعالممروی،  .58
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 جایی روح قدرت در تاریخ ایرانالگوی جابه -5

ای، دو بار در یک محمل شکل نگرفته اسظ  و دهد که هیچ قدرت برتر یا سلسلههای تاریخ نشان مینموزه
گظاه نتوانسظ  بظه نن سظطح از قظدرت شد، دیگظر هیچای سقو  کرد یا قوم و ملتی دچار زوال لسلههرگاه س

ای تشظکیل های فرا قظارههایی که روزگاری ابرقدرت جهان بودند و امنراتوریدس  پیدا کند. بنابراین، مل 
رصۀ جهانی دس  پیدا کنند و ها، دیگر نتوانستند به جایگاه برتر خود در عدادند، بعد از سقو  نن امنراتوری
و اقظوامی  ها، قبایظلبه همین سیاق، خاندان ای به حیات خود ادامه دادند.حداکثر در حد یک قدرت منطقه

که جای خود را به رقبا دادند، دیگر نتوانستند نن را به چنگ که زمام امور یک کشور را به دس  گرفتند، وقتی
در یک محمل، دو بار قدرت برتر ایجظاد نشظد و نسظیاب قظدرت همیشظه گاه تر، هیچنورند. به تعبیری دقیق

 بار از نوب  قدرت برخوردار شدند.نوب  بود و جویندگان قدرت فقط یکبه
دهد که چنین الگویی در تاریخ ایران وجود داشته اس . های ایران نشان میروند ظهور و سقو  سلسله

های گذاران سلسلهو نام، خاستگاه جیرافیایی و تبار بنیانبرای روشن شدن این موضوع، جدول زیر طراحی 
 گیری نن، نمایش داده شود.جایی قدرت از منظر محمل شکلایران درج شده اس  تا الگوی جابه

 های ایران )از مادها تا پهلوی(گیری روح قدرت سلسلهمحمل شکل
 گیری روح قدرتمحمل شکل تبار خاستگاه نام سلسله ردیف

اماده 1  قبیلۀ ماد ایرانی/ ماد همدان 
 قبیلۀ پار  ایرانی/ پار  فار  هخامنشی 2
 قبایل مقدونی مقدونی مقدونیه سلوکیان 3
 قبیلۀ پارت ایرانی/ پارت خراسان اشکانیان 4
 روحانی  زرتشتی ایرانی/ پار  فار  ساسانیان 5
 قبایل عرب حجاز عرب عربستان خلفای راشدین 6
نعربستا امویان 7 امیهعرب/ بنی   قبایل عرب شام 
هاشمعرب/ بنی عربستان عباسیان 8  قبایل عرب و مردم خراسان 
 - ایرانی/ خراسانی خراسان طاهریان 9

 عیاران سیستان ایرانی/ سیستانی سیستان صفاریان 10
 دهقانان ماوراءالنهر ایرانی ماوراءالنهر سامانیان 11
بویهنل 12  جنگجویان و مزدوران دیلمی ایرانی/ دیلمی دیلمان 
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انظد، از لحظاظ محمظل هایی کظه تظاکنون بظر ایظران حکومظ  کردهدهظد سلسظلهجدول فوق نشظان می
طایفظۀ خظود و  گیری رو  قدرت، با یکدیگر تفاوت داشتند، زیرا برخی بر سظاکنان منطقظه یظا قبیلظه وشکل

شظد و جا میهای مختلف جابظهبرخی بر قشر و طبقۀ خود متکی بودند. بنابراین، قدرت همیشه بین محمل
بودند یا اگر تبار قومیِ یکسانی داشتند، از نظر قبیلظه یظا خاسظتگاه  فیهای ایران از مناطق مختلم سلسلهتما

و تاریخ و پیشینۀ متفاوتی داشتند یا حداقل اینکه   یعنی جایی که تکاپوی قدرت را نغاز کردند، متفاوت بودند
جا ای جابهتنها از لحاظ قومی و قبیلهگذارشان متفاوت بود. بنابراین، قدرت نهپایگاه اجتماعی و شیلی بنیان

جایی بظود. دهقانظان، عیظاران، نظامیظان و صظوفیان شد، بلکه از لحاظ قشری و طبقاتی نیز شظاهد جابظهمی
گظاه هایی کظه تشظکیل دادنظد، هیچای، قدرت را در اختیار داشتند و بعد از سقو  سلسظلهدورههرکدام برای 

گیری شد، رو  قدرت از محمل شکلای منقرض میموفق نشدند دوباره به قدرت برسند، زیرا هرگاه سلسله
 گش .گاه به ننجا برنمیکرد و هیچنن کوچ می

منشظظیان از منطقظظۀ فظظار  برخاسظظتند و خظظود را وارح لازم بظظه ذکظظر اسظظ  کظظه ساسظظانیان ماننظظد هخا 

 غلامان تُرک تُرک/ قرلق سیستان غزنویان 13
 قبیلة غُز ترُک/ غُز تُرکستان سلجوقیان 14
 قبایل ترک خوارزم تُرک/ خلج خوارزم خوارزمشاهیان 15
 قبایل میولستان میول/ قیات میولستان ایلخانان 16
ماوراءالنهر قبایل میول میول/ برلا  ماوراءالنهر تیموریان 17  
 قبایل ترکمن شمال عراق ترکمن/ قراقویونلو نسیای صییر قراقویونلوها 18
قویونلوهانق 19 ترکمن/  نسیای صییر 

قویونلوهانق  
 قبایل ترکمن نسیای صییر

ایرانی/  نذربایجان صفویه 20
 نذربایجانی

 پیروان طریق  صفوی

 - ایرانی/ تُرک افشار خراسان افشاریه 21
یهزند 22 قلمرو علیشکر  

 )همدان(
 - ایرانی/ لر
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ای از تبار یکسان بظود، گیری سلسلهدانستند. بدین ترتیب، ایال  فار  دو بار شاهد قدرتها میهخامنشی
گیری ساسانیان، حظدود پان ظد سظال بظود و ساسظانیان را اما فاصلۀ بین سقو  حکوم  هخامنشی و شکل

علاوه، گاه به نن درجه از قدرت دس  پیدا نکردند. بظهدانس  و البته، هیچها توان همان پار زحم  میبه
گیری ساسظانیان متفظاوت بظود، زیظرا سلسظلۀ نیظز بظا محمظل قظدرت گیری سلسلۀ هخامنشیمحمل قدرت

هظا گیری دول  ساسانیان، پایگاه اجتماعی ننای شکل گرف ، اما محمل شکلهخامنشی در محملی قبیله
ان معبد نناهیتا بود. طاهریان و نادرشاه نیز با فاصلۀ بیش از نُظه قظرن، در خراسظان بظه قظدرت عنوان خادمبه

علاوه، طاهریان از طظرف عباسظیان ها وجود نداش . بهرسیدند، ولی هیچ شباه  قومیتی و پیوندی بین نن
طور ندیه همانمن وب شدند و متکی به رو  قدرت عباسیان بودند و حکوم  افشاریه نیز مانند حکوم  ز

 گیری رو  قدرت نبود.باره پدیدار شد و نتیجۀ شکلیکتر نیز گفته شد، بهکه پیش
نشظانده و ای احیاء نشد، مگر اینکظه دس ها نیز باید گف  که هیچ سلسلهدر مورد احیاء برخی سلسله

خلافظ  عباسظی کظه در سظال  بازیچه بود یا با اتکا به دیگران، دوباره بر اریکۀ  قدرت تکیه زد. برای نمونظه،
ق، تحظ  حمایظ  سلسظلۀ ممالیظک )حظک: 659ق، به دس  میولان ساقط شد، بار دیگر در سظال 656
ق، هجده تن از بازماندگان عباسظیان، بظر مسظند خلافظ  923ق( در م ر احیاء شد و تا سال 648-942

طور خظان زنظد، بظهاه و کریمای بیش نبودند. سلسلۀ صفویه نیز تح  حمای  نادرشظتکیه زدند، اما بازیچه
عبا  سوم به کمک نادرشاه بر تخ  سلطن  جلظو  کردنظد و طهماسب دوم و شاه موق  احیاء شد. شاه 

عنوان پادشاه برگزیظده شظد، امظا ایظن پادشظاهان صظرفاً بازیچظه و خان زند بهاسماعیل سوم توسط کریمشاه 
ۀ بازتولید رو  قدرت در خاندان صفوی نبود، بلکه ها بر تخ  سلطن  نتیجنشانده بودند و جلو  نندس 

 خان، بر اریکۀ قدرت تکیه زدند.با اتکا به نادرشاه و کریم

 گیرینتیجه

جایی قدرت در هر مقطعی تاب  شرایط خاصی بوده، اما از الگوی ها و جابههرچند ظهور و سقو  حکوم 
کند، وان مولد اصلی قدرت، مسیر قدرت را تعیین میعنکرده اس ، زیرا رو  قدرت که بهنسبتاً تابتی پیروی 

دهد تا بر اریکۀ قدرت تکیظه بزننظد و حکظومتگران عظاری از رو  قظدرت را از به منتظران قدرت فرص  می
 میدان بیرون کنند.

های تاریخی اتبات شده اس  و نگاهی به رو  قدرت صرفاً یک تئوری روی کاغذ نیس ، بلکه با نموزه
کند، زیرا برخی از ملظل و کشظورها در بسظتر تظاریخ، بظر مسظند و جهان، این نظریه را اتبات می تاریخ ایران

بار این جایگظاه را ای تشکیل دادند، اما هرکدام فقط یکهای فرا قارهقدرت برتر جهان تکیه زدند و امنراتوری
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نیاورد. در سطو  کشوری  به دس  نوردند و هیچ مل  یا کشوری دو بار جایگاه ابرقدرت جهان را به دس 
کردند. در تاریخ ایران، قدرت همواره بین دس  میبهنیز همیشه مدعیانی ناهمسان قدرت را بین خود دس 

کدام برای دو بار نتوانستند زمام امور جا شده اس  و هیچملل، اقوام، مناطق و طبقات و اقشار مختلف جابه
 ایران را به دس  بگیرند.
مفهومی ذهنی اس ، اما با درجظۀ بظالایی از تفکظر و نگظاهی عجظین شظده اسظ . هرچند رو  قدرت 

توان از جنس مفاهیمی ذهنی؛ مانند عشق دانس ، زیرا از این قابلی  برخوردار اس  که بنابراین، نن را نمی
ویژه معرف  سیاسی گنجانده شود و تفکر و نگاهی نهفتظه در رو  قظدرت کظه از عناصظر در دایرۀ معرف  به

 روند، خاصی  معرف  را برایش ایجاد کرده اس .سازندۀ نن به شمار می
ای از ت ظاحب گیظرد کظه پیشظینههای قدرت، در محملی شظکل میرو  قدرت با تجمی  و تراکم اراده

قدرت ندارد و  دستیابی به قدرت برای مردمان نن محمل به خواستی همگانی تبدیل شظده اسظ . بنظابراین، 
شظود. بظه همظین دلیظل، از مح ول گذر زمان اس  و از نسلی به نسل دیگر منتقل می دستاوردی جمعی و

شظود. کند یظا محظدود میقابلی  تکامل و زوال برخوردار اس  و از لحاظ سطو  و ساح ، بسط پیدا می
شوند کظه بظرای نگر تشکیل میجو و نیندهگرا، میرور، ماجراجو، سلطهصاحبان رو  قدرت از افرادی کمال

ای از گیرنظد و بعظد از دورهصورت عقلانی، از هر ابزاری ازجمله خشون  بهره میکسب و حف  قدرت، به
 کنند.مقاوم  و تقابل با قدرت غالب، به هدف خود دس  پیدا می

گرایی فرمانروایظان و از دسظ  دادن خ ظال ها را عموماً نتیجۀ عظواملی از قبیظل تجمظلزوال حکوم 
ای ای و عشظیرهخلدون، بر اتر زوال ع بی  که همان پیونظدهای قبیلظهد یا به باور ابنداننجنگی فاتحان می

رود و باید عاملی ها به شمار میدهد، اما ننچه گفته شد، دلایل پیدا و نشکار سقو  حکوم اس ، رخ می
درنظگ نغظاز پنهان و بنیادی را جستجو کرد: زوال رو  قدرت؛ زوالی که گاهی با دسظتیابی  بظه قظدرت، بی

شود و نتیجۀ تیییر سبک زندگی فاتحان، اختلا  با طبقات محکوم، موروتی شظدن قظدرت و مهظاجرت می
طلبی و حفظ  قظدرت میلی به توسظعهتفاوتی نسب  به امور سیاسی و بیفاتحان اس  و خود را در قالب بی

 سازد.نمایان می
به قدرت برسد و تا چظه زمظانی قظادر  تواندکند چه کسی میرو  قدرت، قانونی اس  که مشخ  می

کنظد و تفظاوت اس  قدرت را حف  کند. بر همین اسا ، زمان مناسب برای کسب قدرت را مشظخ  می
سظظازد. بنظظابراین، ها بظظا تکاپوهظظای شورشظظیان ناکظظام را نشظظکار میگظظذاران سلسظظلهتکظظاپوی قظظدرت بنیان

اشظتند و هرچظه انتظظار بظرای قظدرت تری دهایی که مح ول رو  قظدرت بودنظد، عمظر طظولانیحکوم 
 تر بود.گرف  و ضامن بقای قدرت برای مدتی طولانیتری شکل میشد، رو  قدرت متراکمتر میطولانی
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